
خانم‌معلّم از روی فهرست کلاس، حضورغیاب کرد. بعد گفت: 

»ماشاءالله! چقدر فاطمه داریم!«

فاطمه‏های کلاس به هم نگاه کردند و ریزریز خندیدند.

معلّم ادامه داد: »می‏دانید چرا اسم شما را فاطمه گذاشته‌اند؟«

چنـد نفـر با هم جـواب دادنـد: »معلـوم است خـانـم! چـون 

اسم حضرت زهرا)س( است دیگر.«

خانم‌معلّم با لبخند گفت: »درست است؛ کی معنای فاطمه را 

می‏داند؟«

فاطمه‌سادات و نازنین‌فاطمه دستشان را بالا آوردند.

خانم‌معلّم گفت: »آفرین! می‏توانید طوری راهنمایی کنید که 

بقیّه‏ی بچّه‏ها هم، معنای فاطمه را متوجّه بشوند؟«

نازنیـن‌فـاطمـه و فـاطمـه‌سـادات یواشکـی مشورت کـردنـد. 

کمی بعد، فـاطمـه‌سـادات گفت: »خانم! من با نمایش ایمایی 

)پانتومیم( راهنمایی می‏کنم.«

نازنین‌فاطمه گفت: »من هم با بیست‏سؤالی.«

نازنین‌فاطمه دو دستش را به‏ هم چسباند و بعد باز کرد و این‏ 

کار را چند بار تکرار کرد.

حدس‏های بچّه‏ها شروع شد: »ورزش؟...شنا؟...«

نـازنیـن‌فـاطمـه ابروهـایش را بالا انـداخت. دوبـاره چنـد بار 

دست‏هایش را به‏ هم چسباند و از هم دور کرد.

بچّه‏ها حدس زدند: »دست‌زدن؟...تشویق‌کردن؟...«

نازنین‌فاطمه ابروهایش را در هم ‏کشید. این‏بار دست‏هایش 

را محکم به‏ هم چسباند و فقط یک ‏بار باز کرد.

و دوباره حدس‌ها ادامه پیدا کرد: »جدا شدن؟...دور شدن؟...«

نـازنیـن‌فـاطمـه تنـدتنـد دست زد و روی تخته نوشت: »جدا 

شده.«

فاطمه‌سادات گفت: »بازی بعدی بیست‌سؤالی است.«

بچّه‏ها شروع کردند: »جاندار است؟ بزرگ است؟ توی جیب 

جا می‏شود؟... .«

به سؤال پانزدهم که رسیدند، فاطمه‌سادات گفت: »فقط پنج 

سـؤال دیگـر مـانده. یک راهنمـایی؛ روشنش مـی‏کنند و گرما 

تولید می‏کند.«

آخرین حدس‏های بچّه‏ها:

بخاری؟

لامپ؟

آتش؟
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و صدای دست‌زدن فاطمه‌سادات و نازنین‌فاطمه بلند شد.

نازنین‌فاطمه جلوی کلمه‌ی قبلی نوشت: »آتش«

بچّه‏ها بلند خواندند: »جداشده...آتش؟ یعنی چی؟«

فاطمه‌سادات گفت: »زود باشید! اسم رمز را کامل کنید.«

مهدا سریع گفت: »جداشده از آتش؟«

نازنین‌فاطمه بلند گفت: »اِیوَل!«

سارا گفت: »من که چیزی نفهمیدم!«

نازنین‌فاطمه گفت: »یعنی جهنّم و آتشش از حضرت 

فاطمه‏)س(  و هرکس او را واقعاً دوست داشته باشد، 

دورِ دور است.«

سارا پرسید: »یعنی اگر فقطِ فقط ایشان را دوست 

داشتـه باشیـم و هـر کـار بـدی هـم بکنیـم، جهنّـم 

نمی‌رویم؟!«

خانـم‌معلّـم گفت: »چـه سـؤال خوبی! کسی جوابی 

برایش دارد؟«

ستاره جواب داد: »اگر واقعاً دوستش داشته باشیم، 

با کار بد ناراحتش نمی‏کنیم.«

زهرا گفت: »وقتـی کسـی را دوست داریـم، سعی 

می‏کنیم شبیه او رفتار کنیم.«

خانم‌معلّم گفت: »آفرین دخترهای گلم! به‏جز معنایی که شما در 

بازی کشف کردید، امام صادق)ع( معنای دیگری را هم برای 

نام فاطمه گفته‏اند: »دور شده از هر بدی و زشتی.«

سارا با لبخند گفت: »آهان! پس وقتی واقعاً حضرت زهرا)س( 

را دوست داشتـه باشیـم، کارهای بد نمی‌کنیم. پس آدم خوبی 

می‏شویم و به بهشت می‌رویم.«

بچّه‏ها خندیدند و محکم دست زدند.
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بچّه‌های عزیزم! داستان را خواندید؟

دوست دارید با معنای بقیّه‌ی اسم‌ها و لقب‌های 

حضرت فاطمه )س( هم آشنا شوید؟

خانم معلّم زحمت می‌کشد و معنای یکی از نام‌ها 

یا  لقب‌های حضرت فاطمه )س( را به یکی از 

دوستانتان می‌گوید‌ او هم با بازی ایمایی 

)پانتومیم( کمک می‌کند بقیّه هم با آن لقب بیشتر 

آشنا شوند. دوستتان می‌تواند در مورد اسم یا لقب 

مورد نظر جمله‌ای بگوید که آن کلمه در آن نباشد یا 

یک نقّاشی روی تخته‌ی کلاس در مورد آن بکشد و 

بقیّه حدس بزنند.

آموزگار محترم لطفاً 
رمزینه‌ی صفحه را با 
گوشی خود پویش 

)اسکن( بفرمایید و مانند 
نمونه‌ی داستانی، با بچّه‌ها 

بازی کنید.
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